
رواني اختلال

كسيدر اگر يعني است مثبت ملاكهاي داشتن سلامت، ملاك رواني سلامت

نيست هم بيمار اما نيست سالم نداشت را .آنها

رواني اختلال ملاكهاي

عذابآوراختلال و ناسازگار نابهنجار، است رفتاري .رواني



تكقطبي

خلقي :اختلالات

قطبيدوروانياختلالات

فراگير اضطراب

اضطرابي هراس:اختلالات اضطراب

فكري وسواس عملي-اضطراب

پسسانحهاي اضطراب





فراگير اضطراب :اختلال

كردن)1 عرق لرزش، تنفس، تنگي قلب، شديد تپش

بيمورد)2 و ناگهاني ترس

ميكند(دائمنگراني)3 تشويش و ترس احساس روز سراسر در .)فرد

و)4 خستگي ناراحتياحساس و عصبانيت درضمن و فرسودگي

تمركز)5 در اشكال و تصميمگيري در بودن ويژگيهـاي(مردد از بودن مردد

هست نيز وسواسي .)فرد



هراس اضطرابي مرضي:فوبيا(اختلال ):ترس

ميترسددر مداوم و نامعقولي بهطرز و بهشدت خاصي وضعيت يا شئ از فرد .اينجا

تـرستفاوت علـت از فرد فراگير در كه است اين در هراس با فراگير اضطراب
كه فردي ولي است همراه تشويش و ترس اين با روز سراسر و نيست خودآگاه

ميترسد چيز چه از ميداند است فوبيا و(دچار گربه مار، ارتفاع، امـا...)مثلاً
كند كنترل را آن ترسـناك.نميتواند شـئ جوار در فرد نيست لازم اينجا در

دچـار را فـرد آن بـه راجع كردن فكر حتي شود اضطراب دچار تا بگيرد قرار
ميكند .اضطراب



هراس،يكي انواع اجتماعياز مسخره.استهراس از شديدي ترس مبتلا فرد

دارد اجتماعي وضعيتهاي در شدن شرمنده يا مـيترسـند.شدن مبتلايـان

جمع در كردن سخنراني يا كردن صحبت از دليل همين به شوند خطا مرتكب

اجتماعي انزواي در و ميكنند خودداري اجتماعات و مهمانيها در شركت از يا

كارهـا انجـام در آنان بيلياقتي و بيكفايتي به منجر امر اين كه ميبرند بهسر

.ميشود



.



فكري وسواس :عملي-اختلال

فكـراين ندارنـد، خـوش كه چيزي دربارهي مجبورند ميكنند احساس افراد
سمج افكار دچار گاه ما همهي بيزارند آن از كه دهند انجام را كارهايي يا كنند

مثل ميشويم تكراري بستم؟«و را در تعريـف»راستي مـا از كسـي وقتي يا
ايـنهـا ولـي نخوريم چشم ما تا بزند تخته به حتماً بايد كه معتقديم ميكند
وسواسـي فرد باشد، گرفتار آن به دائم فرد كه ميشود محسوب بيماري وقتي
مـيكنـد احساس اما است غيرمنطقي او وسواسي اعمال و افكار كه .ميداند

كند كنترل را آن .نميتواند



وسواسياشتغالات افراد كردن:ذهني بستم؟(وارسي را كـردن،)در ،تمييـز

بودن،كندي ميكنند(مردد چك را آن بار چندين و ميكنند پر را فرمي مثل

نيست درست ميكند احساس باز اما )و



پسسانحهاي فشار :اختلال

عـام،اين قتل شرايط در حضور جنگ، مثل دردناك واقعههاي از پس اختلال

آتشفشان و سيل زلزله، مثل طبيعي بلاياي يا و رانندگي شديد حوادث تجاوز،

ميدهد .رخ



تكـراردر برايش دردناك صحنههاي آن و ميگردد باز گذشته به فرد اختلال اين

آن.ميشود علائم :مهمترين

ميشود)1 ظاهر مكرر فرد روياهاي و خاطرات افكار، در آسيبزا .رويداد

هستند)2 آسيبزا ميكند، فكر فرد كه موقعيتهايي از از(اجتناب مارگزيده

ميترسد سياه و سفيد )ريسمان

مترصـد)3 حواس، تمركز در ضعف خواب، در اختلال مانند برانگيختگي بيش

حافظه شدن كم و بودن


